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فقير و خسته ، به درگاهت آمدم 

                         رحمی . . . ! 

                                که جز ولای توام ، نيست دستاويز !
در گرگزوزه های " وصال " ؛ شعری از عيان کردن " خويشتن " ، در همسازگاری " من " با تن و دنيا ، از لحظه های " همديگری " ، و آشنائی ميان 2 غريب سخن بميان آمده  . آنچه برآن می توان افزود ؛ گمگشتگی نسلی است که بميدان می آيد !؟ فطرت انسانی که تا به امروز ، بيشتر با " طبيعت " ، ابزاری ساده و حکومتی با قدرت محدود  زندگی می کرده ، و حالا با شهرنشينی + ابزار چندين و چند وجهی تکنولوژيک در پيشرفتی روزافزون + اينفورماتيک شدن دنيای امروز ، و سلطه ای که با کمک اين عوامل ، بطور سيستماتيک مردم دنيا را حدود 3 قرن است که نشانه گرفته . سلطه ای که با طبيعت همان می کند که با مردم ؛ مسخ و خودفراموشی + بهره کشی و بندگی !؟ ببری در قفس ، دستآموز دست صياد ، هم بيگانه با جنگل وحوش + مرغی که تخمش برنامه ريزی می شود + گاوی که شير و گوشتش قابل محاسبه است + کودکی ؛ که در بهترين موسسات آموزشی ، هم تاريخ می خواند و هم متخصص يک رشته علمی ، اما بعد  در جستجوی کار و حقوقی بيش از مکفی با آينده ای روشن و نه ديگر هيچ (!) ،  مواد غيرطبيعی و ناشناخته ای که در توليدات غذائی ، علمی ، داروئی ، آموزشی و صنعتی و . . . توسط شرکتهای انتفاعی و غيرانتفاعی ، از تخريب منابع طبيعی و برای زور و سود بيشتر بکار گرفته می شود ، بخورد من و شما می دهند ، و ماهم خدا را شکر می کنيم که " شکم "مان سير شد ، و دولت دموکراتيک و معتمد بر اينهمه نظارت دارد ، ايوالله ! نسل کشی تابستان 67 حضرات آيات و کارگزارانشان در ايران  + قتل عام چيزی حدود يک مليون تن در رواندا در 1990 که با ديدار سارکوزی در ماه گذشته از آن کشور ، می خواهد بدست فراموشی سپرده شود + 50 سال جنايت محض در فلسطين ، برنامه ريزی شده دست متمدنترين تمدنهای بشری همچون انگليس و بعد امريکا و . . . از اينها فجيع تر را سراغ داريم ؟ اجازه بدهيد با کلامی کوتاه ، از اين فجايع که تاريخ سلطه مالامال از آنست ، بگذريم ، حکومت سايه ها مبتنی بر؛ آرای آزاد +  به رسميت شناختن نوعی حقوق شهروندی + بکار گرفتن کله ها با تبليغ و تدريس ، و فجيع تر از همه " بريدن رابطه نسل جوان با زمان و بيگانه کردن او با تاريخ راستينش ، هم با زمين و مردمی که بر روی آن زندگی می کنند " !؟! تا بجائيکه " من "هائی ؛ بی تاريخ + هم بی خويشتن در مرکز زمين جاسازی می شوند (1)
در نمی گيرد ؛ نياز و ناز ما 

                       با خوب دوست . . . !؟  

همين چند وقت پيش بود + ديپلماتی ديوانه در خيابانهای خيس شب ، مست و خراب ، تلوتلو می خورد و با خود می خنديد ، گاه هق هقش از گريه حکايت می کرد + به دنيا تبريک می گفت ؛ که در آينده ای نه چندان دور ، با اربابانی نوظهور سروکارش می خواهد افتاد !

براستی ، اگر دولتی راه جهانی کردن قدرتش را در دنيای امروز بخواهد پيمود ، اين راه از کدامور می رود !؟ شايد ، در اولين قدم ؛ سرشاخ شدن با دولت و طبقه حاکمه امريکاست ، هم متحدينش ، که در مالخود کردن زمين ، از جنگ اول غربی ها طرح و توطئه می چيده . تا تاسيس نهادهای بين الدولی متکی به پيمانها و عهدشکنی های سياسی ، از بعد جنگ دوم همين حضرات . نهادها و پيمانهائی که ؛ در جهانی کردن دلار + در گردهمآوردن متحدينی از برای حفظ امنيت کشورهای عضو و ديگر منافع مشترک + در فراملی کردن ليبراليسم غربی  هم زبان انگليسی و امروزه ، با ايجاد زمينه های مشترک اينترنتی و . . . در ادامه حسن ختامی بر دوران جنگ سرد ، می رود تا شاهد دورانی ديگر از تاريخ تکامل بشری و هم تدابير استکباری ، نقشی نو دراندازد !؟! آری ، جاده ای که گوئی در دامن ظلمت گم می شود ، اما نه چندان خالی از ضربه های سم سواران راه " رهائی " . . . (2)
و روز کارگر ؛ که از راه می رسد و زحمتکشان و مستضعفين دنيا را به گردهمايی و آگاهی بر حق و حقوق کار و انسانی فرا می خواند . و مالکين و کارفرمايان را گوئی ؛ بروزگار رستاخيز هشدار می دهاد . و اين روزی است که در کشورهای متروپل بگونه ای ، و در کشورهای پيرامونی با رنگ و بوئی ديگر برگزار می گردد . خيزش 22 خرداد مبتنی بر " رای من ؛ حق من است " با وقفه ای که از طوفان نشان دارد ، عليرغم به زير سئوال بردن مشروعيت رژيم فقاهتی ، از نوعی سرکوب حسابشده + نوعی از ناخودآگاهی طبقاتی مستضعفين ايران حکايت دارد . دولت احمدی نژاد با تکيه به : نيروی نظامی-انتظامی  و هم شبه نظامی بسيج + به خيابان کشانيدن لمپنهای امنيتی و غيرامنيتی مسلح به چماق و چاقو + سوءاستفاده از شکافی ديرين ، هم مزمن ميان روشنفکر با توده های مذهبی-قومی +  سازمانهای کارگری دست نشانده مثل خانه کارگر و . . . + طرح پر سر وصدای " هدفمند کردن يارانه ها " در ادامه شعار پوپوليستی و مادی ؛ بردن پول نفت بر سر سفره مردمان + جنگ زرگری انرژی اتمی ، که تقابلهای تفکر فقاهتی  با ليبراليسم غربی جهت منحرف کردن اذهان توده ها از مشکلات داخلی با نمايشی از ضديت با استکبار غربی را در منطقه دامن می زند ، هم مواردی ديگر ، و شايد با درجه اهميت کمتر . مگر از مظاهر تاريخی تزوير و زور و زر ، که امروزه در قامت روحانيت و کارگزارانش تجسم يافته + دروغپردازيهای سرمايه داری جهانی در قيافه حق بجانب دموکراسی و حقوق بشر با باطنی سلطه جويانه ، توقعی بجز از اين می توان داشت (3)

 جان کلام اما ؛ در طبقه يا اقشار و گروههای اجتماعی است ، تحت سلطه اين حاکميت  که فاقد خودآگاهی و اتحاديه های صنفی است ، لاجرم غيبت حضور در ساختار سياسی ايران !!! بايد اذعان داشت که ايران بعنوان يک کشور پيرامونی ، فاقد مناسبات توليدات صنعتی همچون کشورهای اروپائی است + برخلاف روندی درونزا از شکلگيری طبقه کارگر در غرب ، در قرون اخير با مداخلات فکری ، سياسی و اقتصادی ابرقدرتها مواجه بوده . مداخلاتی که همواره از خودباختگی فکری-فرهنگی ما تغذيه می کرده ، و هم از عقب ماندگی اقتصادی-تسليحاتی ما . فرهنگ تقليد ، و نه متکی به خويشتن تاريخی-مردمی + خلاقيت و نوآوری ، و متاسفانه و متاسفانه همراه با روابط بيمارگونه روشنفکر و مردم ! آنچه در روند حرکت نوين اقشار روشنفکری ايران ، در نظر اول بچشم می خورد ؛ غربزدگی + اطاعت از مرجع تقليدی روحانی + چپ وارداتی از مرزهای شمالی ، با چشمانی که تا چندی پيش توان ديدن راست و درست وقايع مهم و روند تاريخی ايران ، هم سنت ها و وجدان عمومی مردم ايران را نداشت . پيشگامی که با بی خدائی و در قالبی ايدئولوژيک از نظام طبقاتی ( که در ايران وجود تاريخی-اجتماعی نداشته ) بميان مردم می رود . مردمی که توده وار در مساجد و تکيه ها ، خدا را بالواسطه شيخ و شاه ، حمد و ثنا می گفته و تا قبل از انقلاب ناکام 57 بيش از 75% آن روستائی بوده ، و لابد 30 الی 40 سالی هم لازم دارد تا با کمک روشنفکران جامعه و مناسبات توليدی ( بدون اتکا به درآمدهای نفتی + وابستگی به متروپلی ها ) بنوعی خودآگاهی طبقاتی مسلح شود . شايد ، خط و ربط  سيد جمال اسدآبادی ، ضربه فکری جلال آل احمد به جامعه روشنفکری ، کارهای فکری دکتر شريعتی و بحثهائی که ما را از اينهمه خودباختگی و فرهنگ تقليد به " بازگشت بخويشتن " دعوت می کند ، اگر در ايران مطرح نمی شد ، نه فقط در عرصه سياست و اقتصاد ، بلکه فرهنگ و زبان هم قافيه را باخته بوديم . آخر مگر ، يک مقلد ، يک مستعمره نشين چه حرفی بغير از نشخوار نظريات ارباب تقليد و استعمارگرانش می تواند داشت ؟! از شما می پرسم (4)
دوش گفتم : بکند لعل لبش ، چاره من 

                            هاتف غيب ندا داد ، که 

                                                 آری ، بکند !؟!

واقعيت اينست که ؛ حتی عظيم ترين قدرتها و سلطه گران تاريخ تا کنون نتوانسته اند ، نوع انسان را از حرکت تکاملی باز داشته ، بندگی خدا را به بردگی اربابان زمينی تقليل داده ، او را از رفتن به راه خدا و رهائی باز دارند . آری ، دنيا عوض شده . پيروان اين خط و ربط ( بازگشت بخويشتن ) را هم می شايد که با شرايط جديد همسازگاری کرده ، از امکانات آن جهت رفع موانع استفاده نمايند . دنيای مجازی و نوشتاری تکافوی ابلاغ پيام را نمی تواند . امکانات صوتی ، هنر تصويرگری و . . . ما را بخود فرا می خواند ! 

آيا اين نحله توان گردهمائی ، سازمانيابی ، کار فکری و ارتباطات ، هم تبليغات را در خود جمع دارد ؟ براستی ؛ نقش " ما " در اين جنبش تحولگرايانه 22 خرداد چه بوده ؟! بعد از سالها و سالها ، حتی يک موج صوتی رسا را نتوانسته اند برپا نگه دارند ، عجيب نيست ؟ اين پيام چگونه بگوش مردم می خواهد رسيد ؟ هم خودآگاهی طبقاتی ؛ بدون پيوند روشنفکر و مستضعفين ، چه تجسمی عينی را در جامعه می تواند يافت + راه بکجا می خواهد برد ؟ و اين ، تازه بخشی از جامعه " روشنفکر" ی ايران ماست !!!!! 

خود حديث مفصل بخوان از اين مجمل . . . ! ظاهرا مشکلات زيادی در پيش پاست (5)
                                                           زنده باد آزادی !

                                                           پيروز باد مبارزات مستضعفين !

                                                           شوراهای مردمی شدن را مدد کنيم !                                                    
